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امینفرجپور| مهتاب جدیدترین اثر داستانی 
اســماعیل کاداره اســت. نویســنده سرشــناس 
آلبانیایــی؛ خالق آثــاری چون مرثیه بــر کوزوو، 
ژنرال ارتش مــرده، آوریل شکســته، رویدادهای 
شهر ســنگی، کنســرت در پایان زمستان و عقاب 
که با مهتاب یک بار دیگر به آلبانی و سیاست های 
انور خوجه پرداخته اســت. کاداره که بســان هر 
هنرمنــد مســئول دیگری بعــد از نــگارش آثار 
مســئول ضد دیکتاتــوری، در اوایل ســال های 
۱۹۹۰ در پــی فشــارهای رژیم کمونیســتی انور 
خوجه آلبانی را ترک و به فرانســه پناهنده شد، در 
مهتاب داســتان دیگری که در آلبانی و در دوران 
حکومت کمونیســتی انور خوجه می گذرد، روایت 
کرده و نشــان می دهــد وقتی دختــری جوان در 
شــبی مهتابی از مردی جوان ســوالی می پرسد، 
چه تبعاتــی را ممکن اســت دچارش شــود! در 
مهتاب می بینیم کــه در آلبانــی دوران حکومت 
کمونیستی انور خوجه، دختری جوان به نام ماریان 
در شــبی مهتابی از مردی جوان سوالی می پرسد. 
چندی بعد کــه مرد نامزد می کند، همین ســوال 
ســاده منجر به برانگیخته شدن سوءظن ها و حتی 
برپایی دادگاه هایی می شــود که به وفور در جوامع 
اســتبدادزده دیده می شود؛ ماریان زیر بار تهمت و 

افترا به دفاع از خودش برمی خیزد...

درباره این نویســنده بزرگ و آزادیخواه متعهد 
بایــد گفت کــه اســماعیل کاداره نویســنده ای 
اســت برخاســته از دل اســتبداد. کاداره با تمام 
محدودیت های دوران حکومت انور خوجه با چنان 
ظرافــت و زیبایی منحصربه فردی قلم زده اســت 
که نظیــرش در طی تاریخ ادبیــات به ندرت یافت 

می شود. بزرگترین ویژگی آثار او استفاده از تلمیح 
و استعاره به عنوان ابزار اصلی کارش است و همین 
ویژگی نوشــته های او را در طی تاریخ همواره زنده 
نگه می دارد. شخصیت های داســتان های کاداره 
با مشکلات اجتماعی دســت وپنجه نرم می کنند 
و تبدیل بــه اســطوره هایی فراموش نشــدنی در 
دل تاریــخ کتابخوانی مخاطبان خود می شــوند. 
نخستین رمان اســماعیل کاداره با نام ژنرال ارتش 
مرده در  سال ۱۹۶۱ منتشر شد و پس از آن حدود 
۲۰ رمان و چند کتاب شــعر به چاپ رسانده  است. 
درواقع بعد از ژنرال ارتش مرده، کاداره هیولا، هرم، 
کاخ رویاها، زمســتان ســخت، روح، رویدادهای 
شهر سنگی، آوریل شکســته، چه کسی درونتین 
را بازآورد؟ و کنســرت در زمســتان را منتشر کرد 
که تقریبا همگــی نشــانگر عکس العمل های این 
نویســنده به اوضاع سیاســی آلبانی زیر سایه انور 
خوجه دیکتاتــور هســتند. اســماعیل کاداره با 
رمان های حیرت انگیزش وقایع نامه ای هراســناک 
از آلبانی کمونیســتی انور خوجه ترسیم می کند؛ 
کشــوری که دیکتاتوری، ســرکوب، شــکنجه، 
سانسور، تفتیش و جاسوســی امان روشنفکرانش 
را بریده و بیشترشــان را به سودای مهاجرت به آن 
سوی پرده آهنین کمونیســم انداخته بود... رمان 
مهتاب نیــز مانند دیگر آثار این نویســنده مملو از 
اســتعاره، تلمیح، روایت  خودکامگی و ظلم و تملق 
و... اســت. پیش از این ژنرال ارتش مرده،  زمستان 
سخت،  عقاب،  کنسرت در پایان زمستان و... از این 
نویسنده به فارسی ترجمه شده بود. مهتاب نوشته 
اسماعیل کاداره با ترجمه محمود گودرزی در ۸۶ 
صفحه  از ســوی نشــر چترنگ و با قیمت ۱۰ هزار 

تومان روانه بازار شده است.

اســماعیل کاداره نویســنده ای اســت کــه راه 
صدساله شــهرت و افتخار را یک شــبه طی کرده 
اســت. وقتی در زمســتان ۱۹٧۰ رمان درخشان 
ژنرال ارتش مرده، ۹ ســال بعد از انتشــار اولیه در 
آلبانی که با توطئه ســکوت روبه رو شــده بود، به 
دنیا عرضه شــد، انگار به یک باره چشــم جهانیان 
به نویســنده ای باز شــد که تا دیــروز در گمنامی 
محض می زیســت. کاداره با آن رمان بــه ناگهان 
بدل شــد به قهرمان جدید دنیای ادبیات و شگفت 
که با سرعت تمام در دنیای ســینما نیز نامی برای 
خود یافت. ژنرال ارتش مرده، داســتان یک ژنرال 
ایتالیایی را روایت می کرد که ســال ها بعد از جنگ 
دوم جهانی به آلبانی برمی گشت تا اجساد سربازان 
ایتالیایی را که در آن کشــور کشــته شده بودند به 
ایتالیا بازگرداند. این داســتان حیرت انگیز علاوه بر 
این که توجه و حیرت ادیبان پاریس نشین را به خود 
جلب کرد و کاداره را به عنوان نویســنده ای اصیل 
شناساند، چشــم دو کارگردان بزرگ را نیز گرفت. 
برتران تاورنیه فیلم زندگی و دیگر هیچ را براساس 
آن ساخت و سینماگری دیگر فیلمی دیگر را  که در 

این دومی میشل پیکولی محبوب بازی کرده بود...

محمــود گــودرزی در مقدمــه رمــان مهتاب 
می نویســد: خوانندگان پیگیر ادبیات بی شــک با 
زندگی اسماعیل کاداره آشــنا هستند و می دانند 
که در چه شرایط دشــوار و با چه محدودیت هایی 
در دوره حکومــت کمونیســتی انــور خوجه قلم  
زده و کتاب نوشته اســت؛ در دوره ای که به گفته 
کاداره کسی نمی توانســت به دیگری تلفن کند و 
جز احوالپرســی چیزی بگوید، چون می دانســت 
که تماس ها بلااســتثنا شنود می شــوند. شاید به 
همین دلیل رمان های او آکنده از استعاره و تلمیح 
اســت: تمثیل هایی که عناصر و شــخصیت های 
اسطوره ای شــان با مشــکلات اجتماعی امروزی 
دســت وپنجه نرم می کنند، با آدم هایی که نظامی 
خودکامه مسخ شــان کرده، دورویــی و ریاکاری 
را در وجودشــان پرورانده و ســپس آنها را به جان 
هم انداخته اســت. تملق بالادســت و اجحاف در 
حق زیردســت، دروغگویــی برای حفــظ خود و 
سقوط نکردن، تهمت و افترا به دیگران برای پایین 
کشیدن شــان؛ اینها ویژگی های شــخصیت هایی 
است که در رمان های کاداره می بینیم: رمان هایی 
که با جملات بلند و تودرتو به ســبکی کاملا خاص 
و منحصربه فرد روایت شده اند. رمان کوتاه مهتاب 

اثری است با چنین ویژگی هایی.

در پشــت جلد کتاب مهتاب آمــده: همه چیز با 
سوالی ساده شروع می شــود که دختری جوان به 
نام ماریان در شبی مهتابی از مردی جوان می کند: 
حقیقــت دارد که عشــق در مردان، احساســی 

قوی تر است؟ همین پرسش بی غرض و بی آلایش 
سوء ظن ها و تحقیق ها و حتی دادگاه هایی را در پی 

دارد که معمولا در جوامع استبداد زده می بینم.
قســمتی از متن کتــاب را با هــم می خوانیم: 
ابتــدا متوجــه چیــزی نشــدیم و روی هم رفته 
برای مان مســأله ای طبیعی بود. جشــن شــبانه 
سازماندهی شــده به مناســبت اهدای جایزه شور 
سوسیالیستی به موسســه یک روز بعد از سالگرد 
تولد سزار برگزار شد و هنوز از حال وهوای آن خارج 
نشــده بودیم. درست در این جشــن به یادماندنی 
بود که لادکروی، کمی قبل از نیمه شــب برخاسته 
و در میــان بهت و تعجب دیگــران اعلام کرده بود 
که به بیمارستان می رود تا عکس مغزش را بگیرد. 
به ســختی توانســته بودیم نگهش داریم و نهایتا 
متقاعدش کنیــم که کمی دراز بکشــد، بعد روی 
نیمکتی نشســته و پس از یک ربع بلند شــده بود 
تا این بار علیه اداره  آب نامه بنویســد. هرگز موفق 
نشدیم انگیزه اش را کشــف کنیم، حتی انگیزه ای 
دور از ذهن و غیرمســتقیم که توانســت باشــد 
وادارش کند به عکس مغز و امور آب بیندیشد. سزار 
که کمتر از دیگران مشروب خورده و هوشیاری اش 
را نسبتا حفظ کرده بود، نتیجه گرفته بود که هرچه 
هســت به ضمیر ناخودآگاهش مربوط می شود. اما 

صبح روز بعد گویی که بخواهد تعادلی ایجاد کند، 
درحالی که همه به رغم سرهای سنگین و چشمان 
پف کرده مان بیدار شده و به هرحال هوشیار بودیم، 
ســزار مســت و پاتیل بود، انگار که تمام شب در 
خواب به نوشــیدنش ادامه داده باشد. پس از ابراز 
چند عقیــده عجیب درباره خروپــف، حرف هایی 
بی ســروته زده بود که اغلب شــان مربوط می شد 
به لادکروی، ســپس دوباره دراز کشیده و عاقبت 
با ذهنی کاملا هوشــیار از خواب برخاســته بود. 
بدون پرداختن به جزییــات، باید اعتراف کنیم که 
در میهمانی موسســه همه تا حدی مست بودیم، 
به طوری که متوجه اولین علایم بدخواهی دیگران 
نســبت به ماریان نشــدیم. در حقیقت هیچ اتفاق 
خاص و چشــمگیری نیفتاد که حرکت یا رفتاری 
خصمانه نسبت به او تعبیر شــود. ماریان با لباسی 
زیبا و با همان مدل موی همیشــگی وارد شــده و 
هیچ نشانی از بدخلقی یا اضطراب بروز نداده بود و 
حتی در آغاز لبخند به لب ظاهر شده بود، هرچند 
که در ادامه، پس از این که نوعی ســردی نسبت به 
خود احســاس کرده بود، کمی قیافه گرفته و بعد 
خودش را در پوششــی از غم و اندوه پیچانده بود. 
به نظر می رســید این دقیقا همــان چیزی بود که 
مخالفانش انتظار داشتند، زیرا با دیدن اولین نشانه 
دلخوری در خطوط چهره اش ناگهان نشــاطی در 
وجودشــان جوشــیدن گرفت، گویی که بخواهند 
تمایز میان شــادی خود و غصه او را برجســته تر 

کنند.

کاداره درباره رمــان ژنرال ارتش مــرده گفته: 
کمونیســم انور خوجه در آلبانــی حتی آن معدود 
نقاط مثبت کمونیســم جهانی را هم نداشت. انور 
خوجه انزوا را می پســندید و هرگونــه گفت وگو و 
ارتباط برقرارکردن از نظر او گناه بود. شاید ندانید 
اما او حتی شوروی را هم به نزدیکی به غرب متهم 
می کرد. بــه دلیل این دیدگاه ها بــود که منتقدان 
حکومتی به خاطر این که مــن چرا ژنرال ایتالیایی 
را در این رمــان منصفانه تصویر کــرده و او را زیر 
فحش و توهین نبــرده ام، مرا ملامت کــرده و به 
لیبرالیسم و جهان وطنی متهم کردند. بعد هم که 
هیولا نوشته شد. هیولا داستان شهری را می گفت 

که یک روز اســب تروا درحالی که اولیس، ایلیاد و 
دیگر کاراکترهای تراژدی های باستان در آن پنهان 
شده اند، به آن شهر می رسد. شخصیت های داخل 
اســب هر لحظه در انتظار سقوط شــهر هستند، 
اما در رمــان این اتفاق رخ نمی دهد و اســب تا ابد 
همان جا می ماند. این اســب به توهمی ٣ هزار ساله 
برای مردم شــهر بدل می شــود. مدام صحبت از 
تهاجم قریب الوقوع نیروهای پنهان در اسب است. 
یک جورهایــی توهم توطئه کــه در حکومت های 
اســتبدادی اپیدمــی اســت، درواقــع نظام های 
استبدادی برای توجیه ســرکوب رسمی شان نیاز 
بــه توهم تهدیــد خارجی دارنــد، یعنی حکومت 
با ترســاندن مردم از تهاجم خارجی به سرکوبش 
مشروعیت می بخشــد. اگر تهدید خارجی نباشد 
که نمی توان مخالفان را به بهانه ارتباط با دشــمن 
زندانی و شکنجه کرد. حکومت آلبانی هم این نکته 

را فهمید و هیولا را توقیف کرد...
درباره رمان زمســتان ســخت که حمله ای بود 
به تجدیدنظرطلبی که نتیجه محتومش می شــود 
حمایت از انــور خوجه؛ نیــز کاداره می گوید: من 
از   ســال ۶٧ تا ٧۰ زیر نظر شــخص خوجه بودم. 
بدشانســی ما این بود که جناب دیکتاتور خودش 
را شاعر و نویســنده می دانست و می خواست خود 
را دوست نویســندگان بنمایاند. من هم به هرحال 
مشــهورترین نویســنده آلبانی بــودم و بنابراین 
توجهــش بهم جلب شــده بــود. در آن شــرایط 
پافشــاری روی باورهایم می توانست مرگم را رقم 
بزند. سکوت مطلق و کارنکردن هم مرگ ادبی بود 
و تفاوت چندانی با مرگ جســمی نداشت. چنین 
شــد که تصمیم گرفتم راه ســوم را انتخاب کنم و 
با حمایت صوری از انور خوجــه در اختلافاتی که 
میان آلبانی با چین پیش آمده بود، تغییری بزرگ 
در حد جدایی آلبانی از چین را تســریع کنم. شاید 
بشود گفت حرکتی دن کیشــوت وار بود. اما وقتی 
این موضوع را در کنار ایــن واقعیت قرار می دهیم 
که رژیم های اســتبدادی نویســندگان مخالف را 
به سهولت از ســر راه برمی دارند )مثل آنا اخماتوا، 
مندلشتام یا حتی بوریس پاسترناک که فقط مجاز 
به ترجمه شکســپیر بود( معلوم می شود در هدفم 

موفق شدم...

پولادامین| زیاد دور نشــده ایم از آن روزهایی که خریدن و 
به خصوص هدیه دادن کتاب امری تجملی بود. کمتر کســی را 
آن روزها می توانســتی بیابی که به رفیقش، دوستش، نامزدش، 
زنش یا عشقش کتابی هدیه دهد. کتاب چیزی نبود برای هدیه 
دادن. کتاب را برای نشســتن در کنج اتاق های پشــتی خانه ها 
می خواســتند و هر که کتاب داشــت و کتاب می خواند، واقعا 
عاشق آن بود. مثل امروز نبود که دست گرفتن کتاب اعلام و ابراز 

تفاوتی باشد میان فرد صاحب کتاب با عوام الناس.
روزها که گذشت و روزگار که عوض شد، فرهنگ محافظه کار 
و بســته جامعه که در مواجهه با زیبایی هــای فرهنگ جهان از 
پیله به درآمد، شــبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی که پا 
گرفت، کمپین ها و پویش ها که میان نسل های جوان رشد کرد 
و...؛ همه چیز حداقل در ظاهر تغییر کرد. یکی از این چیزها هم 
که عوض شد، جایگاه کتاب بود. این روزها به یمن کمپین هایی 
چند که در این ســال ها به وفور دیده ایم، دیگر هدیه دادن کتاب 
یک امر نامعمول نیست. دیگر چنین نیست که فکر کنی اگر به 
فلانی کتاب هدیه دهی، پشــت چشم نازک خواهد کرد و پشت 
سرت خواهد گفت که چون نخواسته چیز باارزشی بیاورد، ناچار 
به آوردن کتاب شده اســت! بله؛ این روزها کتاب دادن و کتاب 
گرفتن جایگاه خود را در روابط شــخصی افراد پیدا کرده و این 
یک اتفاق خوب اســت. نمونه اش هم همین جشن ولنتاین که 
همین یکی، دو روز پیش بود. گزارش میدانی خبرنگار »شهروند« 
از کتابفروشی های پایتخت از فروش صدها نسخه ای شماری از 
کتاب هــا در این روز خبر می دهد؛ با ذکر ایــن توضیح بامزه که 
بسیاری از کتابفروشــی ها در این روز فهرســتی از کتاب های 
مناســب برای هدیه دادن در روز ولنتاین را بــه خریداران ارایه 

می دادند تا کار آنها را برای انتخاب هدیه در این روز راحت کنند.
تغییرنسلکتابها

کتاب هــای عامه پســند ایــن روزهــا تغییــر کرده انــد و 

خوانندگان شان نیز. دیگر این گونه نیست که خواندن کتاب های 
عامه پسند تنها و تنها مختص زنان خانه دار و دخترکان تازه عاشق 
باشد. آن روزها گذشته و دوران رونق آن کتاب ها هم سر آمده که 
داستان های اشک انگیز سوزناک داشتند که به قلم یا به نام بانوی 
نویسنده ای روانه بازار کتاب می شدند. روزهای قدرقدرتی نسرین 
ثامنی، فهیمه رحیمی، م مودب پور و نظایر اینها را می گویم. این 
روزها اما دیگر خبری از تیراژهای چند ۱۰هزارتایی کتاب های 
سوزناک زنانه نیست. البته این به این معنا نیست که بازار پررونق 
کتاب های عامه پســند کساد شده اســت؛ نه، بلکه این کتاب ها 
تغییر شکل و تغییر ظاهر و حتی تغییر محتوا داده اند و این روزها 
کتاب هایی را می شود عامه پسند خواند که شاید ده، بیست سال 
پیش سر و شکل آبرومندتری در قیاس با عامه پسندها داشتند. 
کتاب هایی مثل ملت عشــق الیف شافاک و دختری که رهایش 
کــردی و نظایر اینها کــه نمونه های ایرانــی اش را نیز در قالب 
نویســنده هایی چون روزبه معین، رضا امیرخانی و... می بینیم. 
در قالب کتاب هــای عامه پســندی که برخلاف نوشــته های 
فهیمه فهیمی و هم رده هایشــان غرور نسل شان را با خود دارند 
و نه تنها به جایگاه خود در وادی ادبیات با ســربلندی می نگرند، 
 بلکه - شــوربختانه کمترین تمایزی نیز میان خود با نمونه های 
کامل - تر - ادبیات قایل نیســتند. عامه پسندهایی که مطابقت 

کامل دارنــد با خصایص جمعی نســل خواننده شــان: مغرور، 
بلندپرواز و حق به جانب. خصایصی که باعث می شود فضای کلی 

ادبیات غبارآلوده تر و مخدوش تر از همیشه جلوه کند.
تغییرالگویخریدکتاب

با تغییر کتاب ها و تغییر خوانندگان، پرفروش های بازار کتاب 
نیز تغییر کرده اســت. این روزها جلوی دانشــگاه تهران یا در 
کتابفروشــی های کریمخان اگر به کتاب های پرفروش ویترین 
نگاه کنی، مغزت ســوت می کشــد. قهوه تلخ آقای نویســنده 
چاپ بیست و ششــم- هفتم را پشت  سر گذاشــته؛ چراغ ها را 
من خاموش می کنم به چاپ هفتاد وپنــج و عادت می کنیم به 
چاپ چهل وهشتم رســیده اند و حتی چاپ شصت وچهارم روی 
ماه خداوند را ببوس مصطفی مســتور را نیز می بینی؛ یا در بین 
خارجی ها می بینی ملت عشق الیف شافاک یا داستان های جوجو 
مویز چگونه می فروشــند. اینها همه این نکته را که کتاب های 
عامه پسند تعریفی دیگر پیدا کرده اند، یک بار دیگر مورد تأکید 

قرار می دهد؛ همین هم باعث تغییر در الگوی خرید می شود. 
پرفروشهایروزعشق

درباره فهرســتی که کتابفروش ها در اختیار خریداران شــان 
قرار می دادند، گفتم. گزارش های میدانی خبرنگار »شهروند« از 
فهرست پرفروش ها اما حاکی از این اســت که در این یک روز، 

کتاب ملت عشق الیف شــافاک، نویسنده ترک حداقل به اندازه 
تیراژ دو چاپ کامل فروش کرده و از این نظر می توان این کتاب 
را پرفروش تریــن کتاب ولنتاینی ایران لقب داد. کتاب شــعر و 
ولنتاین اثری از ســتاره معماریان، کتاب ولنتاین نوشــته داود 
رنجبران، کتاب ولنتاین، گوسفند سفید از ری را عباسی و کتاب 
هدیه  ولنتاین: مجموعه داستان از سارا عرفانی دیگر کتاب هایی 

هستند که در این روز بازار کتاب را تکان دادند. 
دیگرپرفروشها

کتاب ه ن ر ع ش ق ورزی نوشــته ل ئ و.ف . ب وسـ ـک ال ی ا که توسط 
ن رگ س  ب وذری  و پ روی ن  ق ائ م ی ترجمه شده، دیگر کتاب پرفروش 
این روز بود. همچنین باید اشــاره کرد به کتاب پنج زبان عشق 
برای همسران: راز ماندگاری عشق نوشته گری چپمن با ترجمه 
فاطمه خادمیان  موغاری که این نیز پرفروش شد. کتاب عقل یا 
عشق؟ )آشنایی یا جدایی( از مهدی صحافیان؛ کتاب ۱۲ درس  
ع ش ق  ب رای  زن دگ ی یا چ گ ون ه  ب ا ع ش ق  و ب خ ش ش  ب ر ت رس ، ت ن ه ای ی ، 
اح سـ ـاس  گ ن اه  غ ل ب ه  ک ن ی م  و ب ه  آرام ش  ب رسـ ـی م، نوشــته ج رال د 
ج ام پ ول س ک ی با ترجمه  ل ع ی ا م وس ای ی ؛ جادوی عشق: هنر دوست 
داشــتن با ترجمه و تدوین معصومه پورخان و امیر بهنام یگانه؛ 
زب ان  ع ش ق یا ع ش ق  ب ع د از ازدواج  چ ه  می ش ود؟ نوشته  گ ری  چ پ م ن  
با ترجمه  ال ه ه  اب راه ی م ی ؛ من، عشق، مخاطب خاص نوشته محمد 

داستان پور و ی ک  ب ی م اری  روان ی  ب ه  ن ام  ع ش ق  اث ر ف ران ک  ت ال ی س  به 
ترجمه  ح ب ی ب  گ وه ری راد دیگر آثــار پرفروش بازار کتاب در آن 

روز عاشقانه بودند که البته جزو ادبیات ارزیابی نمی شوند.
ادبیاتپرفروش

جز ملت عشــق الیف شافاک؛ عشــق زن خوب نوشته آلیس 
مونرو برنده نوبل ادبیات در  ســال ۲۰۱٣ و عشق از الیف شافاک 
که در روی جلد به عنوان پرفروش ترین رمان تاریخ اشــاره شده 
و به نظر می رسد همان ملت عشق باشد که عفت دیبایی مترجم 
این کتاب برخلاف ارسلان فصیحی که آن را ملت عشق نامیده، 
کتابش را عشق نام نهاده است؛ دیگر رمان های پرفروش ولنتاین 

بودند.
اما زمانی که پای هدیه دادن کتاب وسط می آید، نمی شود از 
کتاب های کلاسیک گذشــت. کتاب هایی که سال هاست چاپ 
می شوند و خوب می فروشــند و هنوز هم خواننده خود را دارند. 
هدیه دادن این قبیل کتاب ها در روز ولنتاین نیز ادامه داشــت. 
خبرنگار »شهروند« گزارش می دهد که در این یک روز پررونق 
بازار کتاب رمان هایی چون دکتر ژیواگو نوشــته تحسین شده 
بوریس پاسترناک که فیلمی درخشان هم از رویش ساخته شده؛ 
گتسبی بزرگ نوشته اسکات فیتز جرالد که این نیز برای ساخت 
آثار ســینمایی مورد اقتباس قرار گرفته؛ مادام بوآری از گوستاو 
فلوبر که یکی از پرحــرف و حدیث ترین رمان های تاریخ ادبیات 
بوده و هســت؛ بلندی های بادگیر امیلی برونته به عنوان یکی از 
عاشــقانه ترین رمان های تاریخ؛ غرور و تعصب جین آوستین و 
آنا کارنینا نوشته لئو تولســتوی فروش پررونق و شگفت انگیزی 
داشتند. همچنین عشق ســال های وبا و دلبرکان غمگین من 
از گابریل گارســیا مارکز جزو آثار پرفروش بودند که عشــاقی 
بارها و بارها وارد کتابفروشی ها شــده، انتخاب شان کرده، کادو 
کرده و هدیه شان دادند؛ سرنوشــتی که کاش درباره کتاب ها و 

نویسندگان دیگر نیز تکرار شود.

دربارهرمانمهتاباثراسماعیلکاداره

 کنسرت
ژنرال های ارتش مرده!

آیاالگویخریدوهدیهدادنکتابتغییرکردهاست؟
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